
في نشـده فـقط٬ در مـوارد لازم٬ گـونه فـارسيِ *ـــدر خصوصيات تاجيکيِ زبان مقاله٬ براي حفظ اَ صالت٬ تصرّ
معيار ايران درون قلّاب اضافه شده است.

تذکار اشعار٬ تذکره منظوم صدرِ ضيا *
محمدجان شکوري بخارايي

شريف جان مخدوم صدرضيا در ٢٧ رمضان ١٢٨٣ هجري قمري برابر ٢٧ ژانويه سال
١٨٤٧ ميلادي در بخارا چشم به دنيا گشاده و فوتش به آخر ١٣٥٠ تـقريباً بـرابـر آخـر

آوريل ١٩٣٢ راست آمده است.
نام خود را در نوشته هايش بيشتر مـيرزامـحمد شـريف صـدر المـتخلص بـه ضـياء
مي نويسد. در سرچشمه هاي تاريخي٬ او را محمد شريف مخدوم٬ قاضي محمدشريف٬
قاضي شريف جان٬ شريف جان قاضي صدر نام گرفته اند و٬ در سندهاي رسمي روسيِ
زمان شوروي٬ شريف شکورـاف مي نوشتند. نام خانوادگي شکـورـاف از اسـم پـدر او
داملا عبدالشکور صدر٬ که در شعر آيت تخلص داشت٬ گرفته شده است. در اين نام٬
[ چيني] به معناي بزرگ بوده واژه «داملا» معناي ملاي بزرگ دارد (داـ دَه به زبان چينايي
است و واژه داملا شايد در کاشغر و اويغورستان پيدا شده بعد بـه ورارود و افـغانستان
ـکنوني آمده باشد). مخدوم واژه اي است که در بخاراي سده هاي آخر به نام فرزندان علما
لمي است که سومين (پس از اُوراق و صدور) و عالي ترين علاوه مي کردند. صدر عنوانِ عِ

عنوان علما به شمار مي رفت.
صدرضيا٬ مانند پدرش٬ از جواني با اديبان و دانشمندان هم نشين بـوده در حـويلي
(=ـحوالي٬ پيرامون) خود محفل ادبي اي تشکيل کرده بود و٬ در اين مـحفل٬ شـاعران٬



نامه فرهنگستان ٤ /٤
نقد و بررسي ٨٩

تذکار اشعار٬ تذکره منظوم صدر ضيا

شعرشناسان٬ لطيفهـگويان٬ شيرين کاران٬ علما و فضلاي زمان صحبت مي آر استند. اـکثر
ايــنها حــق جوي و آزادانــديش بـودند و بـه مـعارف پرور (روشـنگرِ) بـزرگ تـاجيک٬
احمدـدانش (١٨٢٦/١٢٤٢-١٨٩٧/١٣١٤)٬ پيروي کردند و در نهضت معارف پروريِ
١٥ سال آغاز سده ٬٢٠ که به نام جنبش جديدان مشهور است٬ شرکت گرفتند٬ «مکتب
اصول جديد» گشـادند٬ کـتاب و روزنـامه بـه طـبع رسـانيدند٬ اصـلاحات اجـتماعي و
فرهنگي طلب کردند و خواستند «انقلاب علمي» بر پا سازند. به اين گناه٬ بسياري از آنها٬
در سال ٬١٩١٨/١٣٣٦ که در بخارا ارتجاع بالا گرفت٬ کشته شدند. صدرضيا به زندان
افتاد و حکم نامه قتل او تصادفاً به اجرا نرسيد. چون او را به زندان مي بردند٬ دست نويس
بــعضي از نگــاشته هاي او را کــه يک نســخه بـود سـوزانـيدند. پس از انـقلاب سـال
٬١٩٢٠/١٣٣٩ که در بخارا جمهوري شوروي و حکـومت پـان ترکيستي تأسـيس شـد٬
صدرضيا٬ بعد از مدتي٬ خانه نشين شد و آثار نابود شده اش را دوباره نوشت و يا از روي

پاره هاي مسوّده برقرار کرد.
صدرضيا در چند رشته نوشته هاي مهم دارد٬ چنانچه در تاريخ بخارا و ورارود چند
رساله تأليف کرده است که بعضي از آنها ( ذـکر سـلاطين مـنغيتيه ٬ ذـکـر سـلطنت و پـادشاهي
ل قوشبيگي ٬ سبب انقلاب بخارا ٬ روزنامه ) را درباره زمان اميرعالم خان مخلوع ٬ ترجمه حال آستانه قُ
زندگي خودش سرچشمه معتبر تاريخي مي توان دانست. گروه ديگر نگاشته هاي او آثار
[ هنري] و بيشتر از حکايت هاي خُردِ واقعي عبارت اند يـعني يـادداشت و ادبي بديعي
خاطرات اند و هرچه را که ديده است يا از شخصان معتبر شنيده است به قلم آورده است
(«حکايات و مطايبات معاصرين و قـريب آن»٬ «حکـايات عـلماي مـتبحرين بـخارا» و
غــيره). بــه شــمردِ صـحاب الديـن صـديق (وفـات: ١٩٩٣)٬ کـه از پـژوهشگران آثـار
صدرضياست٬ شماره حکايه هاي (داستان هاي کوچک) صـدرضيا بـه ٢٩٣ مـي رسد.
برخي از اين حکايه ها در نوادر ضيائيه (چاپ دوشنبه ١٩٩١؛ تهران ١٩٩٨/١٣٧٧) و آثار

ضيائيه گرد آمده اند.
به قلم صدرضيا چند تذکره نيز تعلق دارد: تذکرة الوزرا ٬ تذکرة الخطاطين و غـيره حـتي
او تذکره منظوم تذکار اشعار (١٣٢٢-١٩٠٥/١٣٢٥-١٩٠٧) تذکرة الحمقا . يکي از مهم ترين آثار
است که در سال ١٩١٨/١٣٣٤ سوزانده شد و پس از انقلاب (١٩٢٠/١٣٣٩)٬ از روي
پاره هاي مسوّ ده٬ دوباره نوشته شد که شادروان صحاب الدين صديق آن را تـحريرـدومِ



نامه فرهنگستان ٤ /٤
٩٠ نقد و بررسي

تذکار اشعار٬ تذکره منظوم صدر ضيا

تذکار اشعار ناميده بود. در آخر عمر صدرضيا٬ تحرير سوم اين تذکره به وجود آمـد کـه
مختصر است يعني نمونه اشعار شاعران فروگذار شده است.

صحاب الدين صديق٬ بر اساس چهار نسخه تحرير دوم و سومِ تذکار اشعار که امروز به
دسترس ما قرار دارد٬ يک نسخه جامع ترتيب داده بود. متن جامعِ تذکار اشعار از ١٧٥ نفر
ـکه در تذکره هاي زمان ذـکر شده اند ٤٩ نفر را انتخاباً در بر مي گيرد. حجم مـتن تـذکره
صدرضيا ١٤٤٤ بيت بوده؛ نمونه شعر ديگران که صـدرضيا آورده است ٢٤١٦ بـيت
است. متن تذکره سراسر به وزن متقارب مثمّن مقصور آمده است. چنان که مؤلف اشاره
ـکرده است٬ تذکار اشعار ٬ مثل ديگر آثار او٬ «از غير مسوّده قلمي گشته» (روزنامه ٬ نسخه

شماره ٬٢٢٧٧ ص١٣٥).
نخستين پژوهشگر تذکار اشعار پروفسور رسول هادي زاده بود. از تحقيق او معلوم شد
ـکه صدرضيا٬ در اين تذکره٬ درباره نـويسندگان پـيش قدم زمـان٬ اـگـر چـه بـه سـياست
زمامداران وقت مخالفت کرده اند و از دربـار امـير رانـده و مـجازات شـده انـد٬ از روي

1) Rasul Hadizade, ystochniki k izncheniu tadjikskoy literaturi vtoroy polovini 19 veka

( مأخذهاي تحقيق ادبيات تاجيکي نيمه دوم قرن ١٩ )٬ استالين آباد (دوشنبه) ٬١٩٥٦ ص ١١ تا ١٣٧.

حقانيت معلومات مي دهد١ . صحاب الدين صديق به اين عقيده آمد که «تذکره صدرضيا

٢ـ)ــصحاب الدين صديق٬ صدر ضيأ و تذکره هاي او ٬ دوشنبه ٬١٩٨٧ ص ٩٧ دست نويس.

در جواب تذکره افضل و عبدي نوشته شده است»٢ . تذکره افضل مخدوم پيرمستي ( افضل
التذکار في ذـکـر الشـعرا و الاشـعار ) در ســال ١٩٠٤/١٣٢١ و اثـر عـبدالله خـواجـه عـبدي
( تذکرة الشعراي متأخرين بخارا ) در سال ١٣٢٠-١٩٠٣/١٣٢١-٬١٩٠٤ با سپارش اميربخارا
عبدالاحدخان که عاجز تخلص داشت٬ نوشته شده بود و نظر دائره هاي رسمي را افاده
مي کرد و گاه ارزيابي هر دو مؤلف دور از حقانيت بود. صدرضيا در حق تذکره افضل گفته

٣ـ)ــصدر ضياء٬ اسامي الکتب ٬ ذخيره دست نويس هاي پژوهشگاه خاورشناسي ابوريحان بـيروني (فـرهنگستان
.١٤١ a علوم ازبکستان تاشکند)٬ دست نويس شماره ٬٢٤٤٠ ورق

است: «غث و سمين بسيار دارد. خلاف واقعِ بي شمار محتاج تصحيح و تنقيح است»٣ .
اين است که٬ به عقيده صحاب الدين صديق٬ «سبب اساسي به تأليف تذکره شروع کردنِ
[ يعني افضل و عبدي] صادر کرده انـد. صدرضيا... اصلاح خطاهايي بوده است که آنها
اين چنين دادن معلوماتِ درست درباره ايجاديات و شخصيت شاعراني بوده است که
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٤ـ)ــصحاب الدين صديق٬ همان٬ ص ٩٧.

افضل و عبدي به آنها بهاي نادرست داده اند»٤ .
به پندار بنده٬ اين عقيده صحاب الدين صديق اساس دارد. در حقيقت٬ صدرضيا٬ در
تذکار اشعار ٬ اصولي پـيش گـرفته است کـه خـلاف مـرام عـبدي و افـضل است. مـقصد
صدرضيا ذـکر همه قلم دستانِ عهد و شعر آنها نبوده است. چنين بـه نـظر مـي رسد کـه
مقصد اصليِ صدرضيا به تأـکيد نشان دادنِ شخصيت آن اديبان و فاضلان است کـه در
حيات اجتماعي بيشتر فعاليت داشته اند و براي قوت گرفتن مـحتوي اجـتماعي و مـلّي
ادبيات و ماهيت روشنگري آن بيشتر سهم گرفته اند. بعضي از اين ادبا و فضلا خيلي کم
محصول بوده اند؛ ولي٬ در تذکره صدرضيا٬ زيـادتر از شـاعران پـرمحصول مـقام پـيدا
ـکرده اند. نه تنها احمد دانش شاعر کم نويس (و بيشتر فيلسوف و نثرنويس) بـود مـفتي
اـکرام (داملا اـکرامچه متخلص به اـکرم) خيلي کم شعر گـفته است. قـاضي عـبدالواحـد
صدرصرير٬ قاري کرامت الله دلکش٬ صادق خواجه گلشني٬ حاجي رحمت الله مـحترم٬
ملا نذرالله لطفي٬ سيدجان مخدوم نظمي٬ قاري عبدالکريم آفرين (دوزخي) و چـندي
ديگر نيز از شاعراني بوده اند که خيلي کم شعر گفته اند؛ ولي همه٬ در مبارزه اجتماعي٬
فعال بوده اند و چگونگيِ تـلاشِ پـيش قدمانِ زمـان در شـعر يـا رفـتار آنـها بـهتر افـاده

يافتهـاست. از اين رو٬ ذـکر آنها در تذکره صدرضيا بيشتر جاي يافته است.
البته بعضي شاعرانِ دربار٬ چون ملامحمد شريف عنبر٬ که چندان شاعري نبود ولي
به امير عبدالاحدخان خيلي نزديکي داشت٬ و بعضي کسان ديگر هم٬ صرف نظر از آن
ـکه شعرشان چه بوده است٬ به تذکار اشعار داخـل گـرديده انـد. شـايد بـرخـي از آنـها را
صدرضيا٬ در حقيقت٬ شاعرِ جالب توجه مي دانست. شـعر بـعضي آنـها از تـنزل ادب
فارسي تاجيکي در سده سيزدهم و چهاردهم گواهي مي دهد. از پديده هاي اين تنزل هم٬
در تذکره٬ نمونه آوردن لازم بود و صدرضيا آورده است و بعضي شاعران را٬ صرف نظر

از سويه شعرشان و موقع اجتماعي يا ادبيشان٬ ذـکر نموده است.
ولي٬ در تذکار اشعار ٬ فداـکاران مبارزه راه روشنگري و ترقي خواهـي چـنانچه احـمد
دانش٬ شمس الدين شاهين٬ عبدالقـادر خـواجـه سـودا (بـي پول)٬ ابـوالفـضل سـيرت٬
عبدالمجيد مضطرب٬ عيسي مخدوم عيسي٬ مفتي اـکرام اـکرم٬ صدرالدين عيني٬ محمد
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صديق حيرت٬ احمدجان حمدي٬ عبدالواحد منظم و مانند اينها موقعِ اساسي اشـغال
نموده اند. اـکثر اينها امروز هم نماينده اساسيِ ادبيات آن دوره حساب مي شوند.

تذکار اشعار نخستين کوششي براي نگريستن به ادبيات فارسي تاجيکيِ بخاراي آخر
سده سيزدهم و سه يکِ اولِ سده چهاردهم از ديـدگاه روشـنگران مـعارف پرور زمـان
است. چنان که روزنامه صدرضيا يک نمونه روشنگريِ تاجيکي٬ يک پـديده مـبارزه راه
رستگاري ملي بود٬ تذکار اشعار نيز اساساً نتيجه کوششي در راه به کار گرفتن معيارهاي
تازه ترقي خواهانه در ارزيابي ادبيات زمان است و مؤلف خواسته است رويه هاي تـازه

ادبي را٬ که مي توانند رشد بعديِ ادبيات را تأمين کنند٬ بجويد.
صدرضيا شايد يکمين محقق باشد که در تذکار اشعار دقتِ اهل ادب را به سوي اين
مسئله کشيده است که٬ با رويه معارف پروري در ادبيات فارسي تاجيکي٬ «طرز نوين»٬
«طرز جديد»٬ «اسلوب تازه» پيدا شده است٬ «شعرنو» به وجود آمده است و شاعراني
مي خواهند «رهِ شعرنو بسپرند». در عين زمـان٬ از شـاعرانـي کـه اسـلوب کـهنه دارنـد
(چنانچه گلشني «دهد ياد از شاعرانِ کهن») و از رويه هاي گوناـگون اسـلوبي مـعلومات
مي دهد. اين است که٬ در بررسيِ ادبيات٬ چشم انداز صدرضيا گسترشي داشته و٬ نه تنها

مندرجه اجتماعيِ شعر زمان٬ بلکه جنبه زيبايي شناختي را نيز فرا گرفته است.
پس از انقلاب ١٩١٧ و ٬١٩٢٠ صدرالدين عيني نيز٬ در تاريخ انقلاب بخارا (١٩٢٠) و
تــذکره نــمونه ادبــيات تــاجيک (١٩٢٤) و غـيره٬ بـه ادبـيات زمـان خـود٬ از بـينش گاهِ
معارف پروران هم صفش٬ نگاه انداخت و در راه شناخت ادبيات نوين فارسيِ تـاجيکي
قدمي جدي پيش گذاشت. ديدِ صدرضيا٬ که در تذکار اشعار و ديگر آثار او ظاهر شـده
است٬ در بسيار موردها٬ براي عميق رفتِ نظرِ تحقيقيِ صدرالديـن عـيني زمـينه آمـاده
ساخته بود. صدرضيا٬ درباره زمان و هم زمانان برجسته خود٬ نظر خاص داشت و عقيده
او٬ کــه در آثــارش و مــحفل ادبــيَش افـاده مـي گرديد٬ در تشکـل جـهان بينيِ بـعضي
معارف پروران٬ از جمله صدرالدين عيني٬ نقشي گذاشته بود و حتي٬ در آخرين اثر بزرگ
عيني که يادداشت ها نام دارد و سال هاي ١٩٤٨ تا ١٩٥٣ چاپ شده است٬ هم فکريِ او با
صدرضيا نمايان است. تذکار اشعار ٬ در اين زنجيره ادامهـکاريِ روشنگرانِ معارف پرور از

احمد دانش تا صدرالدين عيني٬ از حلقه هاي اساسي است.
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